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Abstract 

Criticism of Archetypal is a modern theory of literary criticism. This theory 

is based on the theories of Yung and his views on psychoanalytic criticism. 

This theory discovers the fact of archetypes and repetitive elements in 

literature or literary text in particular and shows how to attract them by the 

mind of the writer or poet. A stream of consciousness method narrates the 

novel. This novel is the first Arabic novel that is very artistic and symbolic. 

It refers to the pains of some Arabic countries that were at war with ISIS and, 

in particular, with the expression of real places and events. Moreover, it 

expresses the effect of destruction and pain on the people of Eyzadiyeh, 

Sinjar and Sbaykr. This study tries to investigate characters and symbols in 

Raghse Aljadile va Alnahr novel by using the archetypal criticism method. 

Studies indicate that this novel is full of archetypes, and as the novel is a 

psychological novel, it can be studied by archetypal theory. Wafaa devoted a 

large part of the novel to the characterization and properties of their spiritual. 

This has helped to discover the archetypes of the story. Furthermore, the 

author was able to show ISIS with all malice genesis in his novel by using 

the archetype of evil. 
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 «رقصة الجدیلة والنهر» رمان شخصیت اول و نمادهایالگوهای نقد کهن
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 چکیده
ها توسط الگوها و عناصر تکراری در متن ادبی، چگونگی جذب آنالگویی ضمن کشف حقیقت کهننقد کهن

ست، اولین اذهن روایت شده  که به شیوۀ سیلان "رقصة الجدیلة والنهر"ن دهد. رماذهن نویسنده یا شاعر را نشان می

نه و به رمندارمان عراقی در موضوع داعش است که بر نقش آفرینی زنان در مبارزه با داعش تأکید دارد و هن

یژه ور وبه ط صورتی نمادین به دردهای جامعۀ برخی کشورهای عربی که با داعش در جنگ بودند، اشاره دارد و

اصلی  های داستان به خصوص شخصیتهای شخصیتبا بیان مکان و حوادث واقعی، به بیان دردها و پریشانی

 ه است. الگوهای نهفته در بخش ناهشیار آنها شدریحانه پرداخته است؛ دردهایی که سبب بروز برخی کهن

ر دالگوهای بروز یافته لیلی توصیفی تلاش دارد  به نقد کهنگیری از روش تحاین پژوهش با بهره  

الگوهایی و نمادهایی چون درخت و سنبل و کودک که رمز کهن "رقصة الجدیلة والنهر"شخصیت اصلی رمان 

ایتکار و ا دشمن جناند، بپردازد. نتایج حاکی از آن است که  ناخودآگاه ریحانه در پی نبردش بخاص قرار گرفته

ین و ناهشیار الگوهایی را که در بخش زیرآید، برخی کهنجود میپریشان احوالی که در این مسیر در وی به و

رزانه و آنیموس دهد. بارزترین آنها سرنمون های قهرمان، پیرفوی به عنوان جزئی از کل نهفته است، بروز می

حانه در عین الگوی قهرمان ریکه کهناست؛ چنان است که به طور موقت و نه ثابت و گاه متناقض تجلی یافته

یابد. همچنین وفاء قسمت رزمان خود برای دشمن خود داعش به شکل سایه نمود میشفقت و مهربانی با هم

ها و همچنین اشیای های روحی آنها و ویژگیهای شخصیتبزرگی از رمان خود را به توصیف و بیان مونولگ

تان چون درخت که نماد اسالگوهای نمادی دموجود در مکان اختصاص داده است و این امر به کشف کهن

 کند.الگوی کودک مقدس است کمک بسیار میالگوی مادر است و کودک گنگ که نماد کهنکهن

 ."رقصة الجدیلة والنهر" ،الگوها، نماد، وفاء عبدالرزاقنقد کهن :کلیدیلمات ک
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 مقدمه -1

نیم از این علم در حوزه ادبیات تواشناسی و ادبیات ارتباط برقرار شده و ما میاز دیرباز میان دانش روان

گوید: نفس انسانی همچون رحمی است که دربرگیرنده تمامی بهره گیریم. یونگ درباره این ارتباط می

شناسی در ادبیات بهره گرفته شود. )یونغ: ها و هنرهاست؛ بنابراین امری بدیهی است که از رواندانش

نقد ادبی جدید است که فروید آن را بر پایۀ شناسانه، یکی از مباحث ( نقد روان156م: 1997

. کندشناسی بررسی میشناسی نوین بنا نهاد. این نوع نقد ارتباط میان یک اثر ادبی را با مفاهیم روانروان

تری از ذهن ناهشیار به نام یونگ شاگرد فروید معتقد است که علاوه بر ناهشیاری شخصی، سطح عمیق»

دارای ویژگی غیر شخصی و جهانی است و بنابراین در همۀ ما یکسان  ناهشیار جمعی وجود دارد که

الگوها به خاطر (. این کهن166 -167: 1388)پالمر، « الگو نامیداست. وی این ناهشیاری جمعی را کهن

دارا بودن حضور همیشگی از قدیم تا ابد در ناهشیاری جمعی خواهند ماند و هر لحظه به سبب 

های مختلفی چون موسیقی، ادب، رمان، شعر یا حتی در سطحی بیرونی در گونههای درونی و انگیزه

 به الگوهای این از شوند. با این حال باید توجه داشت که آنچهواقعی و در جوامع مختلف متجلی می

 قابل یعنی بخشی کل از جزئی تنها علم یا ادبیات مذهب، رویا، طریق از چه شود،می مربوط فرد

 اینکه مگر کرد، محدود آنها تولیدی هایفعالیت به توانرا نمی اولیه الگوهای. ز استناچی و اغماض

 آنها اما است، اولیه الگوهای از ناشی همه شناختیروان گره. بگیریم نظر در را افراد هایفعالیت مجموعه

 (56: 1999، )عبود .باشند داشته وجود که کنیممی گمان نه و دارند وجود نه فرد یک وجود در همگی

آفرینی زنان در مبارزه با اهریمن که رمانی پایدار در حیطه نقش  «رقصة الجدیلة والنهر»رمان 

داعش است، نمایانگر احساس خشم نویسنده عراقی آن وفاء عبدالرزاق از داعش است و بر روحیۀ 

در پژوهش حاضر هایی چون ریحانه دلالت دارد. نویسندگان طلبی ودفاع از وطن در شخصیتمبارزه

الگوهای بروزیافته در شخصیت ریحانه که شامل چند مورد سعی دارند رمان مذکور را در محدوده کهن

الگویی درخت و کودک مقدس موقتی و نه ثابت است، مورد نقد قرار دهند و در ادامه به نمادهای کهن

از این اثر ادبی استخراج کنند. اهمیت های این نمادها را که در رمان مذکور نمود یافته بپردازند و ویژگی

شناسی بر آثار ادبی بوده و در مرحله دوم های رواناین پژوهش در مرحله اول نشان دادن تطبیق نظریه

تواند لایه زیرین شخصیت اصلی رمان یعنی ریحانه را نشان دهد و تناقضِ در عین چنین پژوهشی می

انه را به مخاطب نشان دهد؛ چرا که وی که از سویی با الگوی قهرمان تجلی یافته در ریحوحدت کهن

رزمان خود شیرین و عادل و اهالی روستا به طور کلی مهربان و پر محبت است، از دیگر سو هنگام هم

گیرد؛ بنابراین اش قرار میکشد و سایه و خشونت او مقابل مهربانیمبارزه با داعش چند تن از آنان را می

پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، در کنار هدف از جمله اهداف این 

های نوین اصلی که نشان دادن میزان تشابه باورهای مطرح شده در متون جدید عربی با نظریه
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الگوهای بروز یافته در شخصیت ریحانه به عنوان قهرمان الگوها و نقد کهنشناسی چون کهنروان

ن، پیرخردمند و آنیموس است، بررسی مفاهیم پنهان در نمادهایی چون درخت و داستان یعنی قهرما

انگیز و ناشناخته داستان است تا به الگوی مادر و کودک مقدس شگفتسنبل به عنوان زیرمجموعه کهن

 الگوها و هم نمادهایی که در این رمان بروز یافته را بررسی نماییم.این وسیله هم کهن

 قپیشینة تحقی -1-1

دبی کارهای اشناسی یونگ، در جریان کلی ادبیات و نقد ادبی تأثیر فراوان گذاشته و بسیاری از شاهروان

توان به کتاب های نقد یونگی در جهان میاز نخستین نمونه»با تکیه بر این روش بررسی شده است. 

شناسی تحلیلی یونگ از رواناندمودبادگین دربارۀ اشعار شکسپیر، بلیک، و... اشاره کرد. بادکین از چشم

ذر قرون گای رسیده که در به شعرهای این شاعران پرداخته و به الگوهای همانند و همیشه بازگردننده

 (. 47: 1386)یاوری،  « اندکرار شدههای ادبی و هنری تدر آفرینش

آن جمله  که ازشناختی و ارتباط ادبیات با آن آثاری نگاشته شده است تاکنون دربارۀ نقد روان   

الگوها پرداخته و اثر حنا عبود است که به موضوع کهن «النظریة الأدبية الحدیثة والنقـد الأسطـوري»کتاب 

ن راستا هایی  که در ایتوان به مقالهدربردانده نکاتی اساسی و مهم در این موضوع است. همچنین می

ی لإالطریق الگویی شخصیت در رمان کهننقد »منتشر شده است نیز اشاره کرد. پژوهشی چون مقالۀ 
در زمینه  نشریۀ لسان المبین به چاپ رسید، نمونه یک پژوهش 24در شماره  1395که در سال  «الشمس

غری و الگوهاست که نویسندگان آن جواد اصتخصصی پیوند ادبیات عربی با موضوع روانشناسی کهن

 الگویی این رمان بر رویاند که اساس کهنیافته سیمین غلامی پس از تحلیل و نقد به این نتیجه دست

ها تن «النهرورقصة الجدیلة »قهرمان و پیمودن مراحل رستگاری او شکل گرفته است، اما دربارۀ رمان 

 ریه سطوحبا تکیه بر نظ «رقصة الجدیلة والنهر»نقد روانکاوی شخصیت اصلی رمان »پژوهشی با عنوان 

در  1398نگی و همکاران صورت گرفته است که این مقاله در سال از زهرا هاشمی تز «شخصیت فروید

نظریه  مجله لسان مبین به چاپ رسیده است و موضوع بررسی آن با پژوهش حاضر در نوع 36شماره 

ت شناسی کاملا متقاوت است. بررسی نویسندگان این پژوهش در پی دست یافتن به برخی جملاروان

قت وی در دهای راوی دانای کل و الگوها در گفتهجه ایشان به کهنواضح و صریح نویسنده دال بر تو

را نمایان  های زیرین ویهای فراوان در شخصیت ریحانه که لایهتمامی جزئیات و دارا بودن مونولوگ

در  الگوهای بروز یافتهدهد که رمان مذکور زمینۀ مناسبی برای بررسی کهنسازد، نشان میمی

، آنیموس الگوهای قهرمان، پیرخردمندست؛ بنابراین پژوهش مذکور به نقد کهنها و نمادها اشخصیت

 پردازد. متجلی شده در ریحانه و نمادهای درخت و کودک مقدس می
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 «رقصة الجدیلة والنهر»الگوهای رمان بررسي کهن -3  

ته است، های مختلف آن بروز یافالگوها است که در شخصیترمان مورد پژوهش دارای برخی کهن

دیگر الگوهایی است که در شخصیت ریحانه بروز یافته است و در ادامه اما توجه نویسندگان بر کهن

 گیرد:الگویی تجلی یافته در رمان نیز مورد بررسی قرار مینمادهای کهن

 طرح رمان-1-3

خیال نویسنده  گرا است که بایک رمان واقعکه در نه فصل جمع شده است،  «رقصة الجدیلة والنهر»رمان 

پایگاه هوایی جنایات داعش را در کوبانی و  است. این رمان اولین رمان عربی است کهدر هم آمیخته 

شود؛ مردمی که دیده ایزدیه میکند و نمایانگر درد و اندوه مردم ستمسپایکر در تکریت عراق بازگو میا

ین و امید به آینده را بر آنان تلخ کردند. عناصر داعش و دست خیانتکاران و مزدوران بیگانه، زندگی شیر

ای عینی را به شکل داستان وفاء عبدالرزاق در این رمان به مسائل انسان معاصر عربی پرداخته و مسأله

های داستان، های والای برخی شخصیتهای خویش و اندیشهاست به فضل توصیفدرآورده و توانسته

ه واقع کنونی برخی کشورهای عربی نزدیک کند و در عین حال با محتوای ادبی تجلی یافته در رمان را ب

گیری از الگوهایی که در شخصیت ریحانه نمود یافته است و با بهرهها و کهننشان دادن سرنمون

 .شناسی جدید با ادبیات برداردالگویی، قدمی در تحکیم پیوند مباحث رواننمادهای کهن

و  شود و به شرح و بیان حالات روحی، جسمیان است، شروع میرمان با ریحانه که قهرمان داست   

هایی چون حامد، شیرین، عادل و... به ویژ قهرمان که در حال نبرد با های داخلی شخصیتاضطراب

یابد؛ البته این مرگ تنها اهریمن داعش هستند ادامه و در نهایت با مرگ قهرمانانه ریحانه خاتمه می

ماند تا بار دیگر در شخصیت مستعدی میرد و منتظر میقهرمان هرگز نمیالگوی جسمی است و کهن

آفرینی کند. وفاء عبدالرزاق در این رمان به خوبی توانسته است به بیان و ظهور یافته و قهرمان

 های داستان است، بپردازد. تصویربرداری از ترس وتعارضی که تا نهایت عمر عجین با شخصیت

 تایپ(کيالگوها )آرکهن -2-3

شناسی یونگ صورت پذیرفت، اما باید دانست الگو اگر چه در ادبیات از طریق روانموضوع کهن

دهد و آثار الگو مفهومی است دارای پیشینه طولانی که همواره در دنیای خارجی خود را نمود میکهن

ی خود روان آدمی را شناسادبی زمینه مناسبی برای بروز آن است. یونگ شاگرد فروید، در پژوهش روان

به سه بخش تقسیم کرد: ضمیر خودآگاه، ضمیر ناخودآگاه شخصی و ضمیر ناخودآگاه جمعی )صنعتی، 

 یونگ. جمعی ناخودآگاه و اولیه الگوهای: است ایده دو بر مبتنی ادبیات تحلیل در او (. نظریه50: 1389

 شناختیروان میراث یا خودآگاه، اولی رعناص از شماریبی ابتدایی تصاویر عنوان به را اولیه الگوهای
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 در نوعی به و داشتند حضور آن در بدوی زمان در اجداد که کندمی تعریف ابتدایی ناخودآگاه تجربیات

گوید که واژه یونگ می» (103 : 2011 ،)فضل الله .هستند باستانی هاینمونه هاآن مانده و باقی مغز بافت

کند. آید که به تصویر خدا در انسان اشاره میبه زبان فیلوجودانوس میالگو( نخستین بار سرنمون )کهن

سخن  «های اصلیاندیشه»در واقع یونگ ایده سرنمون را از قدیس اگوستن وام گرفته، آنجا که از 

های هایی که به خودی خود به وجود نیامده؛ بلکه در فهم الهی مستترند. این اندیشهگوید. اندیشهمی

الگوها (. پالمر در تعریف خود از کهن7: 1384)مورنر، « تایپ نامیدتوان به زبان ساده آرکییاصلی را م

 وجود انسانی دوران دورترین از که هستند باستانی هاینسخه و عتیق عهد اشکال الگوهاکهن»گوید: می

پ فرای استاد نورترو (.168:  هـ1388 پالمر،) «هستند روان جمعی و زیرین قشر تجلی و اندداشته

م نقد 1950های یونگ، در اواسط دهۀ گیری از برخی از نظریهپردازی ادبی، با بهرهادبیات و نظریه

(. 74: 1387الگویی را به وجود آورد و به تعبیر روند تحلیل ادبی قرن کمک کرد )بیات، نمادین یا کهن

های ذهن به کمین راد و در پس زمینهالگوها در ناخودآگاه افگردد که کهنها مشخص میبا این تعریف

طوری که گویی هر شخص یه های گوناگون ظهور کنند؛ بهاند تا به شرایط مختلف و در تجربهنشسته

ها در طول تاریخ تجارب جا که انسانتنهایی خاطرات فشرده اجداد خویش را در ذهن دارد و از آن

 تواند به اشکال متعددی رخ نماید.می الگوها نیز بسیار است وگوناگونی دارند شمار کهن

 «رقصة الجدیلة والنهر»الگوهای رمان کهن -3-3

ن داده است. الگوها را نشاوفاء عبدالرزاق در برخی جملات به طور صریح توجه و اهتمام خود به کهن

ه نسل در سل بنهای زیرین که گوید به این لایهبه عنوان نمونه وی هنگامی که از اهالی روستا سخن می

 کند:وجود افراد ادامه یافته است، چنین اشاره می
باء عادة یلعب الأطفال خارج الدور، أمام البيوت علی شکل حلقات، ویغنون أغان توارثوها من الأ»

 (18-19: 2016عبدالرزاق، «)والأجداد...الجدران مزهرة بقصص الجدات ومناغات الأمهات لأطفالهن.
های خود همواره از اجداد به فرزندان سینه به سینه امی فضا و شخصیتها با تمها و قصهترانه

شود. الگوها در ناخودآگاه تمامی بشر میشود و تکرار این امور سبب بقای برخی معانی و کهنمنتقل می

های از آنجا که نویسنده زبان مناجات و مونولوگ را برای بیشتر شخصیت «رقصة الجدیلة والنهر»در رمان 

پذیر گشته الگوها چون قهرمان، آنیموس و پیرفرزانه بهتر امکاندر نظر گرفته، یافتن برخی کهن خود

هایی که با خویش دارند، لایه زیرین خود را بهتر نشان ها در مونولگاست؛ به این صورت که شخصیت

در وی هستیم.  الگوی پیرخردمند و آنیموسکه ما در مونولوگ ریحانه متوجه بروز کهندهند؛ چنانمی

الگوهایی که با ناخودآگاه جمعی در ها را با سطح کهنوفاء در این رمان، به خوبی سطح شخصیت
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الگوی قهرمان را که مقابل اهریمن و عنصر جنایتکار ارتباط است درهم آمیخته است و در این میان کهن

 گیرد، برجسته نموده است.و شیطانی داعش قرار می

 قهرمان الگویکهن-1-3-3

ترین شدهترین و شناخته الگوهایی که حیات بشری همواره به آن نیاز دارد و رایجاز جمله کهن

در  «من»( و آنجا که 3: 1395الگوی قهرمان است. )اصغری و غلامی، آید کهنالگوها به حساب میکهن

 یابد.قهرمان نمود می یالگوکهنکند و موجودی به وی کمک می کند، حل بحران به کمک نیاز پیدا می

شخصیت کلی ماست. تمام  «نفس»د. شواشتباه می «نفس»اصطلاحی است که معمولا با  «خود»یا  «من»» 

فقط مرکز خود آگاهی است. ما  «من»روح ما که مرکّب از خودآگاه و ناخودآگاه است و حال آن که 

ه بر خودآگاهی مشتمل بر ناخودآگاهی خود را به تمامی بشناسیم؛ چون علاو «نفس»توانیم وقت نمیهیچ

در  "من"اند. شوند و از این رو برای ما ناشناختهمربوط نمی «من»های ناخودآگاه به نیز هست. پدیده

« ایی است که فرد از خودش دارد.های خارجی است و شناخت و تجربهتماس مستقیم با واقعیت

 (.79: 1372)شمیسا، 

الگویی است که یونگ دهندگی یک شخصیت، کهنیلات و سازمانخود )خویشتن(، اصول تشک»   

الگوی نظم، الگوی مرکزی ناخودآگاه جمعی ماست و کهننامد. خویشتن، کهنآن را )خویشتن( می

الگو را برخی از ناقدان ادبی این کهن»(. و 78: 1375)هال، « دهندگی، وحدت و یگانگی استسازمان

بازتاب آن در جامعه و یا  الگوی قهرمان و وجود وکهن(. 45، ص 1390)ووگلر، « اندقهرمان نامیده

سزایی برای موفقیت یک ملت دارد؛ چرا که هر جامعه به قهرمانی نیاز دارد تا جامعۀ ادبیات، تأثیر به 

جا که ممکن است هر فرد جامعه، خود قهرمان دچار آشوب و چندگانگی را وحدت ببخشد و از آن

الگو موجب بروز بیشتر این سرنمون مخفی در وجود اشخاص ررسی این کهنباشد؛ شناخت و ب

هایی است که در اکثر اساطیر مشترک است؛ الگوی قهرمان معمولا دارای ویژگیکهن»گردد. می

اند از: نیروی فوق بشری زودرس، رشد سریع در قدرت گرفتن و هایی که مهمترین آنها عبارتویژگی

وزمندانه علیه نیروهای اهریمنی، گرفتار غرور شدن و افول زود هنگام در اثر خیانت والا شدن، مبارزۀ پیر

های ریحانه به عنوان ز ویژگی( ا162: 1387)یونگ، « ای که به مرگ وی انجامیده.یا فداکاری قهرمانانه

پرستی، مرگ زود هنگام و تقابل با مرگ است. نفس، وطنالگوی قهرمان  شجاعت، عزتیک کهن

پرستی و شجاعت او سبب اصلی دی همان دختری قهرمانی است که وطنحانه یا رهانا به لهجه کرری

اش بپا خیزد و با نوشتن این رمان توسط نویسنده شد. وی توانست در شرایط پر هرج و مرج جامعه

 کند.:گونه بیان میاهریمن داعش مبارزه کند.  راوی در داستان شخصیت وی را این

وها ینتمي إلی أسرة عریقة، ربّاهم أحسن تربية، وعلمهم حبّ الوطن والموت من أجله... وهي ورثت كان أب»-   
 (.«89: 2016منه صفة البطولة والتضحية )عبدالرزاق، 
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 وی وی بدون شک تربیت خانوادگی و راهنمایی پدر ریحانه و ایجاد حس وطن دوستی در قهرمان

ب شد حانه سبثر بوده است. این آموزش در کنار آگاهی خود ریگرایی او در راه عشق به وطن مؤمبارزه

کرد، یمقدام در شرایط هرج و مرج جامعه و آنگاه که داعش با جنایت تمام به کشتار مردم سرزمینش ا

 رمان راون قهبخش ناهشیار او حس قهرمانی و فداشدن در راه وطن را در خود ریحانه فعال کند و سرنم

 او به صورت کشتن چندین اهریمن صورت گرفت. بروز دهد؛ قهرمانی
 (.«105)همان:  ریحانة بقيت تنخفی من داعش وقتلت منهم العدد الکثير» -   

 اش هیج تردیدی نیست. او با توانمندی و مبارزهپردازد که در دشمنیریحانه به مبارزه با اهریمنی می

ت خویش یر کمال بخشی به فرایند فردیشود و در مسروشمند موفق به کشتن چندین نفر از آنان می

گوید: یشود. مبحث فردانیتّ از مباحث برجسته در اندیشۀ یونگ است. وی در این باره مموفق می

یروی الهام بر رسد، شخصیت برتر ناپیدای فرد، به واسطه نزمانی که نقطه اوجی از زندگی فرد فرا می»

تر الیعشود تا حیات فردی به سمت و سویی برتر و شود. این امر سبب میشخصیت حقیرتر متجلی می

ن فرایند آورد. یونگ این فرایند را تحت عنواای از دگرگونی شخصیت را پدید میجهت یابد و گونه

ود خ(. طی این فرایند است که من )بخش خودآگاهی( به 73: 1390« )کندفردیت روانی مطرح می

می برتر و فردی ریحانه از روزمرگی خارج و به سوی عال یابد و حیات)بخش ناخودآگاهی( انتقال می

 شود.فدا شدن در راه وطن روانه می

 کشد:راوی نهایت حیات جسمانی ریحانه را چنین به تصویر می
ءها اعش من السيطرة علی مناطق كثيرة من كوباني وقعت في قبضة مجرم حزّ نحرها وسالت دمادبعد تمکّن » -   

 لی الأرضإتدلّية یرفع رأسها المقطوع، وضفيرتها الشقراء الم ينُشرت صورها في الإعلام والداعشبيد لصوص الحياة. 
 (.«106: 2016)عبدالرزاق، 

کند و قربانی نظیر در مقابل اهریمن ایستادگی میها، با جسارتی کمریحانه در این گذر از سختی

الگوی تمام های پر تکرار و به قولی کهنالگوالگوی مرگ و حیات دوباره از جمله کهنگردد. کهنمی

هایت، نهای گوناگون و در الگوهاست. پس از آن، مضمون قهرمان و عبور او از موانع و سختیکهن

(. در عین 407: 1378قربانی دادن او در راه منافع ملت خویش است که اهمیت بسیار دارد )مقدادی، 

، قهرمان سیر است؛ چرا که اگر آزمونی نباشد، فردهای مختلفی هم محال قهرمان همواره با آزمون

ربلند سزمون آشود و آزمون ریحانه نیز ایستادگی و مقاومت بود که با جان فشانی توانست از این نمی

 شود.

دوست حقیقی است که با تقویت هدف برتر عشق به وطن که ملاحظه شد ریحانه یک وطنچنان   

کند و برای از بین بردن داعش، جنسیت ظریف و ان شرکت میهای سخت با دیگر رزمندگدر تمرین

شود که به عقل در برابر احساس زنانه سپارد و در اوج جوانی موفق میزنانه خود را به فراموشی می
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کند. انداخت، تن به تن مبارزه برتری دهد و با دشمنی که هر لحظه به شکلی بر جامعه سایه ترس می

کند و تعداد زیادی از که ممکن است مانع رسیدن به هدف والا گردد، مقابله میای وی با موانع عاطفی

رساند و به دنبال آرمان خویش در راه وطن، اسیر یک مجرم ها را در شهر کوبانی به هلاکت میاهریمن

کند و در نهایت به کمال خویش یعنی شهادت در راه شود که سرش را از بدنش جدا میداعشی می

ای برای خورد و ادبیات آینههای روان شناسی به ادبیات پیوند مییابد. اینجاست که نظریهمیوطن دست 

گردد و مخاطب در عین لذت بردن از خواندن رمان با دقت در آن با مسائل نشان دادن این نظریات می

 د.شواش افزوده میشود و همزمان بر اطلاعات ادبی و روانشناسیشناسی نیز آشنا میروان

 الگوی پیر فرزانهکهن -2-3-3

شود، شخصیت های مختلفی چون پیرخردمند، روح و پیر فرزانه یاد میالگویی که از آن با نامدیگر کهن

الگویی کهن»صاحب اقتداری است که فارغ از هر سن وسال در بخشی از شخصیت افراد وجود دارد. 

دارد، و روی هم رفته، شخصیتی مثبت و راهنما و ها حضور ها و داستانکه در بیشتر رؤیاها، اسطوره

(، برای این نمود، از 1904-1987شناس آمریکایی )رود. کمپیل اسطورهاستاد قهرمان به شمار می

ها به عنوان وجدان قهرمان (. برخی از پیرفرزانه59: 1390)ووگلر، « کنداصطلاح پیرفرزانه استفاده می

 و بزرگسالی سپس و جوانی تا کودکی از فرد تدریجی کرد که پیشرفتکنند. باید اشاره ایفای نقش می

 این خلاصه طور به یا دهد، تغییر را خود رفتارهای و موضع اولیه الگوهای که است شده باعث پیری

 در نادری موارد در دهدمی امکان ما به این و دارند دیگر مرحله به مرحله از مختلفی شکل الگوهایکهن

 نوجوانان، ،کودکان ،بشریت از گروهی به ما اگر اما کنیم، صحبت دیگر الگو یا الگو ینا ویژگی مورد

باشند. )عبود،  متفاوت نمادها اگر حتی است یکسان هابرداشت که یابیمدر می کنیم دقت بزرگسالان

ه نماد تواند در شکل راهب، معلم، راهنما، وجدان و هر شکلی کبنابراین پیرخردمند می ؛ (56: 1999

کند و وی را هدایت است تجلی یابد که در این رمان وجدان ریحانه است که همواره او را راهنمایی می

کند و برای رسیدن به هدف والا به وی کمک و یاری که اسیر عواطف و احساسات شود، نهی میاز این

 گوید:کند. ندای وجدان ریحانه به او چنین میمعنوی می
من هذه المشاعر، أنا لم أخلق للحبّ، نداء الوطن أعمق في روحي من لحظة همس عابرة...!  التخلص يعل» -   

 (.89: 2016عبدالرزاق، ) «وما الفائدة من هذا الخفقان یا قلبی؟!

شود، های منفی سایه پیروز میآید و بر خواستهاینکه وجدان ریحانه به شکل پیرفرزانه در می   

مت درونی و اراده اوست که با تقویت روان خویش وجدان خود را مرشد به دهنده پشتکار و مقاونشان

ها نموده است و این حس درونی بیدار و آگاه همواره او را از تسلیم شدن در برابر سوی درستی

نیروهای نفسانی و غرایز چون میل به زندگی و حیات و همچنین درگیرشدن در عشقی ناپایدار و زمینی 
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پیر خردمند طبعی دو گانه و متضاد دارد و قادر است در هر »گوید: در این باره مورنو میدارد. برحذر می

 ( 74: 1380)مورنو، « دو جهت خیر و شر کار کند که برگزیدن هر یک، بسته به اراده آزاد انسان است.
 )عبدالرزاق،«للفصوغنّي لرعشة القتل ولاتغنّي للحبّ واترك لحظة عشقك للأشجار سترددها ا يیا قلب»-   
2016 :90 .) 

ست؛ امهمترین ویژگی پیرخردمند، راهنمایی و هدایت اشخاص در هنگام بروز بحران و مشکل 

گرایی دعوت چنانکه وجدان ریحانه در لحظات سخت کشمکش میان احساس و عقل، وی را به عقل

کمال  رای بهفر خود و بگردد و قهرمان همواره در طول سکند و رهنمون وی به سوی اهداف والا میمی

 الگو است.رساندن فرایند فردیت، ناچار به بهره گرفتن از این کهن

 الگوی ملوّنکهن -3-3-3

ثباتی است، شناختش دشوار است. با الگوی پیچیده ملون، تغییر شکل و بیجا که طبیعت کهناز آن

یکی از کارکردهای »کند، ر میهایش مدام تغییشویم که بروز ویژگیالگو متوجه میبررسی این کهن

(. 85: 1390)ووگلر، « جان )آنیما( استجان )آنیموس( و مادینهشناختی ملوّن، بیان انرژی نرینهروان

(. در 55: 1372)شمیسا،« ها خوانده استتایپترین و مؤثرترین آرکییونگ آنیما و آنیموس را از مهم»

و عامل دای بشر از این دور نیستند و بسیاری از رفتارهالگو به واقع هیچ زن و مردی از این دو کهن

 نشأت گرفته است.

 الگوی آنیموسکهن -1-3-3-3

از وجود  الگوی آنیموس است. آنیموس، عبارت استالگوی دیگر نمود یافته در خود ریحانه، کهنکهن

ینه صر نریق عنزن از طر»عنصر مردانه در وجود زنان و یا به عبارت دیگر همزاد مردانه روح زن. 

تواند به انکشاف نهفته در شرایط عینی شخصیتی و فرهنگی خود آگاهی یابد و به زندگی می

ناپذیر دست تری دست یابد و در این صورت، عنصر نرینه باید از بیان عقاید مطلق انعطافروحانی

در وجود تمامی  ن روح مردانهالگوی آنیموس یا هما(. کهن293-1377:294)یونگ و دیگران، « بکشد.

ن مرد درو شود زنان بیشتر زنانگی خود را نمود دهند وزنان وجود دارد، اما فشارهای اجتماعی سبب می

ها رخ می پردازیخود را واپس زنند؛ در نتیجه این جنبۀ مخفی زنان اغلب در ادبیات و رویاها و خیال

اندیشه به زندگی  باز  رویا و خیال در با روشی ساده چونالگوها گوید: کهننماید. چنانکه یونگ می

 دار تجارب نژادی مردان(. آنیموس در وجود ریحانه تجلی یافته و او وام106: 1976)یونغ،  گردندمی

ت نه دسدلاور و قدرتمند ساخته است و این عنصر نرینه در وی باعث شده که او از احساسات زنا

 معرکه نبرد با سایه و اهریمن گردد:بکشد و چون یک مرد، با استحکام و قدرت وارد 
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أخفت بداخلها كل الأعيب الأنوثة وتمرغت في الجيش مستمتعة بتدليله لجسدها المتعب من التدریب » -   
 (.80: 2016)عبدالرزاق، « العسکري وحمل السلاح والواجب

ور طور خودآگاه وارد ارتش شد و طی به کمال رساندن فرایند فردیت خود به طریحانه به 

اش دست کشید؛ به طوری که از آموزش نظامی و گرفتن ناخودآگاه از تمامی ویژگی و روحیات زنانه

برد و این لذت و رنج نبردن از کار سخت، بدون شک دلالت بر نزدیک سلاح در دست بسیار لذت می

 اش دارد.شدن وی به آنیموس درونی

 گوید:خواب و استراحت بپردازد میهنگامی که دوست ریحانه از او می خواهد که کمی به  
  (.93)همان،  « لا وقت للنوم، لم نأت هنا لننام ونحلم، لن أحلم أو سأقوم بتأجيله وهل نحن هنا لنحب؟» -   

رهد ور شدن در احساسات زنانه وا میدر اینجا شاهد بروز آنیموس ریحانه هستیم که او را از غوطه

حکم، بعد مردانگی و استقامت وی را بیدار کند. این تک گویی کند با برخوردی تند و مو تلاش می

اش است که در عین حال درونی حاکی از عمق ارتباط میان شخصیت زنانه ریحانه با روح مردانگی

الگوی باستانی آنیموس خود بسیار نزدیک شود و در نهایت نشان از این دارد که وی توانسته به کهن

 دهد:نمون قهرمان و مبارزه طلب وی را به کشتن چندین اهریمن سوق میسرنمون آنیموس در کنار سر
 (.106)همان، « ریحانة بقيت تنخفی من داعش وقتلت منهم العدد الکثير» -   

نماید، اما وقتی در معرکه نبرد به کشتن دشمنان های آنیموس منفی میاگر چه قتل و نزاع از ویژگی

ای که تو را به مبارزه علیه دشمن طابق با آنیموس مثبت رفتار کردهو جنایتکاران بپردازی در حقیقت م

توان به اندیشۀ منطقی، ابراز وجود قهرمان از نکات مثبت آنیموس می»جنایتکار دعوت کرده است. 

منشانه وچیرگی بر طبیعت اشاره کرد. غیر از این معشوق و همراه درونی، دو نمود سودمند از نمودهای 

های شبیه به او داشته باشد. )پورالخاص و آنیموس به مردی کشش دارد که خصلت آنیموس هستند.

منشانه او در مبارزه با داعش نمود یافت و چیرگی با طبیعت در مبارزه ( که رفتار قهرمان8: 1393عشقی، 

قش تواند نبه طور کلی سرنمون آنیموس میورزی بروز یافت. اش در عشقهای زنانهبا طبیعت و ویژگی

های منطقی است موثری بر زندگی عاطفی و احساسی زن بگذارد. در واقع اصل مردانه مبتنی بر اندیشه

شود و او به جای فرو رفتن در خیال و یابد و منشأ قدرت و شجاعت او میکه در ریحانه بروز می

ع از آن  با پرستی و دفاگردد و در پی وطنرزمش، قهرمان یک نبرد خشن میاحساساتش به عادل هم

کند و صفات و صلابت روحی به وی عطا میدر حقیقت این همزاد مردانه در وجود او  جنگد.داعش می

 گیرد. اش را نادیده میشود، ظرافت زنانهسبب می

 الگویينمادهای کهن -4-3

 را نمادهایی : انسانگویدالگو قرار بگیرند. دکتر ابراهیم فضل الله در این باره میتوانند کهننمادها نیز می

 نمادها. دهد نشان را اولیه الگوهای تا است گرفته وام و ... جنگل دریا، خورشید، مانند طبیعت از
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)فضل الله:  .اندمتفاوت مختلف افراد در الگوها ماند و اینمی باقی واحد اولیه الگوهای و هستند متفاوت

الگوهایی خاص گیرد که به کهنز نمادها بهره می( وفاء عبدالرزاق در این رمان آگاهانه ا104: 2011

جا ما به برخی گیرد. در ایناشاره دارند، و این نمادها را برای تعبیر از برخی مفاهیم و مقاصد به کار می

 کنیم.اند، اشاره میها که نمود بیشتری یافتهاز بارزترین آن

 خت و سنبلدر -1-4-3

الگوی گیری از کهنالگوها، بهرهشناسی در به کارگیری کهنهای رواننمونه دیگر تطبیق ادبیات با نظریه

و جاهایی  الگوی مادر است که معمولا به چیزهاالگویی، کهننماد است. یکی از انواع نمادهای کهن

تواند به صخره، غار، کند که نشان دهنده باروری و حاصلخیزی هستند. این نماد میارتباط پیدا می

مثل  های ظرف مانندچاه عمیق یا مجراهای گوناگون مانند حوض غسل تعمید یا گلدرخت، چشمه، 

 حم و هررلبته گل سرخ یا نیلوفر آبی ارتباط پیدا کند. اشیای توخالی مانند اجاق و ظروف آشپزی و ا

زیر مجموعه  –( درخت و گیاه 100: 1395الگوی مادر ارتباط دارند. )یونگ، چیزی شبیه به آن، به کهن

الگویی است که از آن به عنوان رمز تجدید و آفریش ترین نمادهای کهنیکی از رایج -الگوی مادرکهن

ن نویسندۀ رما نگرفته باشد.شود و کمتر نویسنده و هنرمندی وجود دارد که از این تصویر بهره یاد می

جدد و ت و آفرینش مالگوی نمادین درخت برای تعبیر از حیاتصویر کهناز  "رقصة الجدیلة والنهر"

کند و های حیات، بقا و برکت بهره گرفته است. درخت، زمان را تعریف و تثبیت میآگاهی و دگرگونی

امل دائم درخت، نماد حیات در تطور و تک»شود. بدین قرار، ذات و جوهر زمان در درخت متمرکز می

ت د حیاات نیز، نشانه تجدیاست و بدین اعتبار مستمرا در شرف تجدید و نوشدگی است. رشد نبات

 (. 21: 1373د، )دوبوکو« است«بازگشت جاودانه به اصلی واحد»ادواری و پاینده عالم و یادآور اسطوره 
عی لسقيها مرأة البدینة ذات الشال الأسود... بأنّها جمعت سنابل كثيرة ووضعتها في مزهریة، تسفأجابتهم ال»-    

 خبرتهم عنأدیدة. ل لم تذبل رغم مرور كثر من شهر... كلّ فجر تضيف لها سنبلة جكلّ یوم وتغيّر ماءها، لکن السناب
: 2016 )عبدالرزاق،« زوجها العاطل عن العمل، وبسبب السنابل حصل علی عمل براتب یکفي متطلبّات العائلة

15.) 
بیشتر  شوند و روز به روزهایی که با گذشت زمان پژمرده نمیدر باور زن دارای شال سیاه، سنبل

تر رفته است و درخت را نماد برکت شوند، نماد جاددانگی و تجدید حیات است. او از این باور پیشمی

کند و ادامه زندگی های جدید در زندگی که به نوعی به حیات افراد خانواده کمک میو ایجاد فرصت

ری داشته است و حتی در ها رمز باروداند. درخت همواره در میان انسانکند، میانسان را میسر می

برخی باورها، درخت و گیاه علاوه بر ارتباط با جهان آفرین، با آفرینش انسان نیز در ارتباط است؛ 

موجب شده »شود و این گونه باورها طوری که گاه درخت و گیاه ادامه دهنده حیات انسانی قلمداد میبه

« سم تدفین مرده در جوف درختی میان تهیهای مختلف دفن کنند؛ مثلا راست که اموات را به شیوه
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(. در اینجا چنین باوری وجود دارد که درخت آنقدر سبب سعادت و میمنت 20: 1376)دوبوکور، 

تواند حتی سبب خیر رساندن و پیدا کردن شغل مناسب شود و چرخه زندگی را از نو به شود که میمی

اتات نشان تجدید حیات ادواری و پاینده عالم و استمرار رشد نب»چرخش در آورد. دوبوکور معتقد است 

 (.21: 1376)دوبوکور، « یادآور اسطوره بازگشت جاودانه است

 شود:گاه درخت نماد رسالتی خدایی و الهی می
قال هافان: أشمّ رائحة لغز بهذه السنابل، ربما هي رسالة ربّانية لنا كي نتحرك ولنطعم الأرض جهدنا وحبّنا » -   

 (.70: 2016)عبدالرزاق، « القتل والذبح والتناحر من أجل لا شيء، من أجل ماذا؟ لها، بدل
الگوی درخت های روییده در زمین، کهنهای رمان است که با دیدن دسته سنبلهافان از شخصیت

داند برای تلاش دوباره و کاشتن دانه در زمین برای شود و سنبل را یک پیام الهی میدر وی بارور می

الگوی سایه در شخصیت دوباره حیات و در نتیجه بقای حیات انسانی. او از بروز و ثبوت کهن رویش

اهریمنان رنجور است و معتقد است باید به جای کشتار به عشق و حیات اندیشید و در این مسیر 

 حرکت کرد.

ز قتل از زیباترین اشکال نمود حیات و تجدید نهفته در درخت، عبارت زیر است که راوی پس ا

 کند:ریحانه بیان می
في المنطقة التي حزّ نحرها فيها نبتت شجرة بجذع أحمر اللون، توالدت أخبارها كما توالد العراء في القلوب » -

المتصحرة... وصارت للشجرة أغصان متفرّعة كثيرة، حتی أصبحت خلال فترة زمنية قصيرة شجرة كبيرة تبدو عمرها 
 (.106)همان، « مئات السنين

شد و هایش افزوده میپس از مرگ ریحانه در محل شهادتش درختی رویید که هر روز بر شاخه  

تواند به نوعی اشاره به وجود چنان بزرگ شد که گویی عمر آن صدها سال است. این عمر دراز می

در دل میرند؛ بلکه خونشان همیشگی آن تا ابدیت داشته باشد و بیانگر این باشد که قهرمانان هرگز نمی

ماند. راوی معتقد است روح یابد و در شکلی از اشکال طبیعت چون درخت جاودانه میزمین جریان می

هایی را که ریحانه در دل درخت جای گرفته است و روحش تماشاگر وقایع است. چنان که وی سنبل

داند که ندگی میدهد، نماد زها قرار میریحانه بعد از شهادتش و تبدیل شدنش به فرشته بر در خانه

 کند هم میهنانش را از یأس و ناامیدی خارج کند. تلاش می

 کودک قدسي -2-4-3

تواند نقطه عطفی در میان نمادهای گوید که میوفاء عبدالرزاق از نماد جدیدی در رمان خود سخن می

های این رمان باشد و آن نماد کودک قدسی است. طبیعتا کودک یک نماد وحدت بخش است که بخش

نماید که جنبه  کند. بن مایه کودک، پیش خودآگاهی را باز میجداشده و گسسته شخصیت را فراهم می

کودکی ذهن جمعی است. تصور اسطوره شناختی یک کودک، موکدا کپی کودک تجربی نیست، بلکه 
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نمادی است که از این نظر به روشنی قابل شناخت است: کودک شگفت انگیز، کودک مقدس و نه 

شود از عمق طبیعت انسانی نطفه کودک انسان. نکته همین جاست کودک از رحم ناخودآگاه متولد می

( کودک مقدس در داستان مذکور، همان کودک 276م: 1970بندد یا بهتر، از خود طبیعت زنده. )کرک،می

ه است. وجود دانند او از کجا آمدشناسد و اهالی روستا نمیگنگ شگفت انگیز است که کسی او را نمی

ساختار اجتماعی عراق، »این چنین کودکی در جامعه تکه تکه عراقی امری غریب نیست چرا که؛ 

هایی است که به اقتضاء موقعیت و نمایانگر موزاییک رنگارنگ و متنوعی از اقوام، مذاهب و فرهنگ

خشونت، سلطۀ توانند بدون اعمال سطحی از کدام نمیجایگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، هیچ

« ها و اقوام داشته باشد و این امر عراق را به کشوری چندپاره تبدیل نموده استبلامنازع بر دیگر گروه

ها و (. وفاء این طفل را نماد کودکان  قطعه قطعه شده به سبب اختلاف183: 1389)پورسعید، 

 های مختلفی که به وحدت نرسیده است، قرار داده است:گرایش
ميل جلأهالي مرارا تعویضه بثوب ل الأخرس لایشبه أحدا في القریة، قادم من مکان مجهول... حاول االطف»-   

لرزاق، )عبدا «جدید، وإجباره علی نزع الممزّق... لکنّه یرفض كليّا، ربما یری الثوب حارسه الوحيد من الضياع
2016 :19.) 

د؛ دیگران ندار که هیچ شباهت به ای استطفل اخرس )گنگ( در این رمان، نماد کودک ناشناخته

ن آسیله وچرا که هر ویژگی و هر رفتارش را از جماعتی گرفته است و تنها چیزی که ممکن است به 

ها آن را هم اش است که هر لحظه ممکن است در هیاهوی این جنگهویتش را ثابت کند لباس پاره پاره

ارد دود صدایی ندارد و هر حزبی دوست از دست بدهد. او نماد کودک مقدسی است که هنوز از خ

درد و آن را می پسند بر تن او کند و او را انسانی  شبیه خود کند، ولی حزب دیگرلباسی را که خود می

 گوید:کند و خواهان سر کار آمدن خود است. وفاء در ادامه درباره او میپاره می
ریتهم ء.. لایعرفون بالضبط من أین أتی، ولماذا إلی قهو لایملك إلا أن یکون وحيدا، ولایتقبّل أي عطا» -   

 (.25: 2016)همان، « بالذات...
ها، تنش وفاء به نیکی شخص مجهول را یک کودک قرار داده است؛ چرا که کودک در عین تمام   

ارد و را د نماد تغییر و از سرگیری حیات جدید است و در مقابلِ انسان بزرگ، همواره ظرفیت تحول

یر کان تغیود و امبا تلاش نویسنده برای بهب "رقصة الجدیلة والنهر"ه به این کودک ناشناخته در رمان اشار

 حیات ارتباط تنگاتنگی دارد.

 گیرینتیجه

بر اساس جریان سیال ذهن شکل دهد که این رمان نشان می «رقصة الجدیلة والنهر»کلی رمان  بررسی

الگوی ویژه بر پایۀ چند کهنبا داعش تاکید دارد و در عین حال  گرفته و بر نقش آفرینی زنان در مبارزه

الگوها به فهم و این کهنیعنی قهرمان، سایه، نقاب، ملون، آنیما، و آنیموس شکل گرفته است که 
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کند و های مذهبی، اخلاقی و سیاسی دورۀ تاریخی خاصی از عراق کمک بسیار میشناخت جریان

الگوها در به عنوان نمونه، یافتن برخی کهنجامعۀ عراق را تثبیت کند؛ تواند به طور جمعی هویت می

گردد، این رمان شناسنامۀ یک دورۀ قهرمان سبب می تایپبه ویژه آرکی «رقصة الجدیلة والنهر»رمان 

ها بر مردم عراق و به تاریخی سخت عراق گردد و در قالبی ادبی جرم و جنایات داعش و ظلم و ستم آن

ها را به ثبت رساند و یاد قهرمانانی چون ریحانه که در راه وطن به شهادت رسیدند و زدیخصوص ای

دارد. بررسی در مسیر و فرایند فردیت به عنصر خویشتنِ خود تکامل بخشیدند را زنده نگه می

، نشان -الگوی غالب یعنی قهرماندر کنار کهن –الگوهایِ دیگر بروز یافته در شخصیت ریحانه کهن

الگوی آنیموس در مسیر مبارزه با داعش، در وجود وی متجلی شده و او با قدرت و دهد که کهنیم

شود و او خشونتی مردانه به کشتار و قتل اهریمن پرداخته است و آنگاه که غرایز زنانه در وی بیدار می

ر شده و راهنمای الگوی پیرخردمند ظاهدهد، وجدان وی به شکل کهنرا به دنیای خیال و رویا سوق می

 گردد.او به راه درست می

الگویی مفاهیم والای نهفته در گرفتن از برخی نمادهای کهنچنین نویسنده با بهرهدر این رمان هم   

الگوی مادر است، نماد هر یک را بازتاب می دهد؛ به این صورت که درخت را که زیرمجموعه کهن

، برکت و گاه یک پیام الهی برای جنبش و حرکت در مسیر تجدید، آفرینش، امید، ادامه حیات انسان

دهد که چون انگیز قرار می داند و کودک گنگ را با ظرافت تمام نماد کودک مقدس و شگفتعشق می

هر بخش از صفات و رفتار خود را از گروه و مذهبی گرفته است، ناشناخته و مجهول است و در عین 

تباط کلامی با هیچ انسانی را ندارد. با این حال وفاء عبدالرزاق با قرار حال گنگ است و توانایی ایجاد ار

 کند.دادن این شخصیت ناشناخته در وجود یک کودک، امید به تغییر و تحول را در مخاطب بیدار می

 نوشتپي

 از است لندن ساکن اکنون که عراقی معاصر نویسرمان و شاعر( م1952) بصره متولد عبدالرزاق وفاء
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 "نقد النماذج البدائية المتجلية فى الشخصية الرئيسة والرمز في روایة "رقصة الجدیلة والنهر

*لوفاء عبدالرزاق   

  خليج فارس، بوشهر اللغة العربية وآدابها بجامعة فی طالبة دكتوراه، يتزنگ يزهرا هاشم   
   قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة خليج فارس، بوشهر فیحمدجواد پورعابد، أستاذ مساعد م

 الملخص
قد رائه في نآونغ و یإنّ استعراض النماذج البدائية هو أحد من النظریات في النقد الأدبي التي أسست علی أساس نظریة 

 کل عام أودب بشموذج الأصلي والعناصر المکررة في الأالتحليل النفسي الأدبي، مما فيها إضافة إلی كشف حقيقة الن
رقصة "في نص أدبي بشکل خاص، قدتعرض كيفية استقطاب هذه النموذج بواسطة ذهن الکاتب أو الشاعر. روایة 

علی  تي تؤكدعراقية حول موضوع داعش الالتي رویت علی أساس منهج تيار الوعي، هي أول روایة  "الجدیلة والنهر
ة ية ورمزیّ رة فنّ و تشير إلی آلام مجتمع بعض الدول العربي خلال حربهم مع الداعش إشا في محاربة داعش دور المرأة

ية الشخص ویعبّر بشکل خاص عمّا مضت من الدمار والآلام علی الشعب الإیزديّ في إسپایکر وكوباني خاصة علی
جزءها  لمخفية فيادائية التي تسبب بروز النماذج الب الرئيسة فی الروایة مشيرة إلی الأمکنة والحوادث الواقعية. الآلام

 اللاواعي.
موزا فحص رویحاول هذا البحث مستخدماَ المنهج الوصفي التحليلي نقد النماذج البدائية للشخصية الرئيسية، 

بعد  يسةة الرئلریحانة الشخصي يكالشجرة والطفل فی روایة "رقصة الجدیلة والنهر". تشير النتائج إلی أن اللاوع
لتي تکمن ادائية معركتها مع العدو الإجرامي واضطرابها الذي نشأ فيها في هذا الاتجاه، یکشف عن بعض النماذج الب

س التی  لأنيموالبطولية، الشيخ الحکيم، ا يفي القسم السفلی واللاواعي لنفسها كجزء من الکل. وأكثرها وضوحا ه
 يف تم الوفاءينما تهمشفقة مع رفاقها لکنه تطغی علی عدوها الداعش . بهی موقتة وليست ثابتة حيق أن ریحانه لطيفة و 

هذا  ن، فإنجزء كبير من روایتها وصف الشخصيات وخصائصهم الروحية، بالإضافة إلی الأشياء الموجودة في المکا
مقدس فل الطمجموعة الأم والطفل الأخرس وهو رمز لل يیساعد علی اكتشاف رموز النماذج الأولية كالشجرة وهی ف

 الروایة.  يف

."رقصة الجدیلة والنهر": نقد النماذج البدائية، الرمز، وفاء عبدالرزاق، کلمات المفتاحية
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